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  مقدمه
در درس گذشته بعضي از احكام و مستندات صيغه نكاح مانند عربيت و ماضويت بيان كرديم سپس ادلّه عدم اعتبار 

  .ار داديمتقديم ايجاب بر قبول و نيز ادلّه صحت وكالت را مورد نقد و بررسي قر
  :پردازد مصنف در اين درس به اين مباحث مي

  صحت وكالت يك نفر از زوجين: الف
  .دليل بر اين كه جواز استمتاع بعد از اطمينان از اجراي عقد توسط وكيل است: ب
  .ادلّه عدم نياز به شاهد در زمان عقد: ج
  .ادلّه اعتبار ولايت ولي در نكاح صغير: د
  .ولي در نكاح مجنونادلّه اعتبار ولايت : ه

مصنف در پايان قائل به اختصاص ولايت براي پدر و جد پدري است وثبوت ولايت براي جد مادري را نفي 
  .نمايد مي
  



3 
 ))موزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آ((

 

  متن عربي
  . فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق ادلة مشروعية الوكالة له و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد-10

  . محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتباريةو اتحاد الموجب و القابل لا
و منه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد والاحتياط بالاقتصار علي حالة المقايرة الحقيقية 

  .امر لا ينبغي الحياد عنه
  .صحاب عدم تحققه فلاست و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكّد من اجراء الوكيل للعقد-11
 فيكفي لإثباته عدم الدليل على اعتباره فيتمسك آنذاك باطلاق ادلة صحة  و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح-12

  .على انه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك حتى اصبح ذلك من معالم مذهبنا. النكاح
ان اللّه امر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه «: القاضي قال لأبي يوسف السلام هيعلو في الحديث ان الامام الكاظم 

بشاهدين و لم يرض بهما الا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فاهمله بلا شهود فاثبتم شاهدين فيما اهمل و أبطلتم 
  .1»الشاهدين فيما اكّد

يان الوجه فيه إن شاء اللّه فيأتي ب  و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب-13
  .تعالى في البحث التالي

  ولاية الابوين
بل قيل .  للأب و الجد للأب الولاية على الصغيرين في تزويجهما، و على المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه

  .بثبوتها عليه في حالة الانفصال أيضا
  .ثيب فانه لا خلاف في استقلالها في أمرهاو في ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف، بخلاف ال

  :و المستند في ذلك
 سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار الولاية - فلم ينسب فيه خلاف لأحد اما ثبوت الولاية للأب و الجد-1

الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ «: السلام هيعل للروايات الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - 2للجد
  . و غيرها3»لا: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: قلت. إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم: فقال

  .و لعل انكار ابن ابي عقيل ولاية الجد ناشئ من اقتصار الرواية المذكورة و غيرها على خصوص الاب
ب لو تزاحما في اعمال الولاية و لكنه يندفع بكون الجد مصداقا للأب، و بالروايات الاخرى الدالة على ان الجد و الا

اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على «: قدم الجد، كصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن أحدهما عليهما السلام
  . و غيرها4»الجد أولى بنكاحها:  و جدها رجلا فقال فان هوى ابوها رجلا: فقلت. ابنه، و لابنه أيضا ان يزوجها

                                                            
 .5 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 43 الباب 68: 14وسائل الشيعة .  1
  .171: 29جواهر الكلام . 2
 .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 12 الباب 220: 14سائل الشيعة و.  3
  .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 11 الباب 217: 14 وسائل الشيعة . 4
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 -  مضافا إلى كفاية القصور في المقتضي- ؛ فتدل عليهية بالجد للأب دون ما لو كان للأم و اما اختصاص الولا-2
  .صحيحة ابن مسلم المتقدمة، فانها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب

الرجل : السلام هيعلقلت لأبي عبد اللّه «:  فلصحيحة أبي خالد القماط و اما ولاية الاب و الجد على المجنون-3
لم : لا يؤمن إن طلقّ هو ان يقول غدا: و لم لا يطلق هو؟ قلت: مق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قالالاح

 و غيرها، فان القدر المتيقن في المراد من الولي هو 1»ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان: أطلق أو لا يحسن ان يطلقّ قال
  .في الطلاق ثبت كونه كذلك في النكاح بالاولويةو إذا ثبت كونه بمنزلة السلطان . الاب و الجد

  . و بقطع النظر عن الصحيحة المذكورة يمكن التمسك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ
  

                                                            
   .1 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 35 الباب 329: 15وسائل الشيعة . 1
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  دليل جواز اجراي عقد توسط يك وكيل براي دو طرف عقد
 اطلاق دارد و مانعي در تواند وكيل هر دو طرف در اجراي عقد باشد؛ زيرا ادلّه مشروعيت وكالت،  يك نفر مي

  .اطلاق اين ادلّه وجود ندارد
شود كه يك فرد هم  مانع از اطلاق وجود دارد و آن عبارت است از اينكه اتحاد موجب و قابل باعث مي: اشكال

  .موجب باشد و هم قابل و اين صحيح نيست
 جهت كه موجب است قابل كه از همان فرد واحد از يك جهت موجب و از جهت ديگر قابل است نه اين: پاسخ

كند به عنوان وكيل زوجه، موجب است و هنگامي كه قبول را انشاء  نيز باشد؛ زيرا هنگامي كه ايجاب را انشاء مي
كند به عنوان وكيل زوج، قابل است و همين دوگانگي و تغاير، حالت و اعتبار، براي صحت وكالت در عقد  مي

  .كافي است
  يندليل جواز وكالت يكي از زوج

براي زوج يا زوجه جايز است وكيل ديگري شود بدين صورت كه ايجاب بالاصاله و قبول بالوكاله يا برعكس باشد 
  .دليل اين مطلب، اطلاقات ادلّه مشروعيت وكالت است و از طرف ديگر، مانعي براي اين اطلاقات وجود ندارد

  .اي انتخاب كنند تا مغايرت حقيقي تحقق يابد هالبته مقتضاي احتياط آن است كه هر يك از طرفين وكيل جدا گان
  تطبيق

  . فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق ادلة مشروعية الوكالة له و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
جايز است كه يك شخص از هر دو طرف، وكيل شود؛ زيرا بعد از اين كه اطلاقات ادلّه ) در ازدواج(و اما 

  .شود مانعي از جواز آن وجود ندارد ل آن ميمشروعيت وكالت شام
  . و اتحاد الموجب و القابل لا محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتبارية

  .و يكي بودن موجب و قبول كننده اشكالي در آن وجود ندارد؛ زيرا مغايرت اعتباري كافي است
الاحتياط بالاقتصار علي حالة المغايرة الحقيقية و منه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد و

  .امر لا ينبغي الحياد عنه
شود و احتياط به اكتفا نمودن به مغايرت  با اين توضيح، دليل جواز وكالت زوج يا زوجه از هر دو طرف روشن مي

  .حقيقي امري است كه دور شدن از آن شايسته نيست
Sco: 1: 5: 9 

  اطمينانمستند جواز استمتاع بعد از 
اما دليل بر اين كه استمتاع زوجين از يكديگر در صورتي جايز است كه از اجراي عقد توسط وكيل مطمئن شده 

ها برقرار نشده است  اند و علقه زوجيت بين آن باشند، آن است كه تاكنون زوجين نسبت به يكديگر نامحرم بوده
گويد اين علقه هنوز ايجاد  ست يا نه؟ اصل استصحاب ميكنيم كه آيا وكيل اين علقه را ايجاد كرده ا حال شك مي

  . نشده است
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  ادله عدم لزوم شاهد در هنگام عقد
  :مصنف به دو دليل براي اثبات اين ادعا استدلال نموده است

  .ادلّه مشروعيت نكاح، مطلق است و مشروعيت را مقيد به حضور شاهد نكرده است: الف
ه است و به عنوان نماد شيعه است زيرا اهل تسنن شاهد را در طلاق شرط شاهد نگرفتن مطابق مذهب امامي: ب
السلام به ابي يوسف  امام كاظم عليه. باشد دانند و لي نظر اهل تشيع برعكس مي دانند اما در نكاح شرط مي نمي

ل حضور داشته خداوند متعال در قرآن كريم دستور داده كه در زمان طلاق حتما بايد دو شاهد عاد«: قاضي فرمودند
) اهل تسنن(باشند در حالي كه دستور داده نكاح كنند و خداوند هيچ ذكري از شاهد به ميان نياورده است اما شما 

  1»دو شاهد طلاق را مهمل گذاشتيد و بر دوشاهد عقد تاكيد ورزيديد
  تطبيق

  . فلاستصحاب عدم تحققهقد و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكّد من اجراء الوكيل للع-11
و اما اين كه جايز نيست زوجين از يكديگر لذت ببرند مگر اين كه مطمئن شوند وكيل عقد را اجرا كرده است به 

  .دليل استصحاب عدم تحقق عقد است
 صحة  فيكفي لإثباته عدم الدليل على اعتباره فيتمسك آنذاك باطلاق ادلة و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح-12

  .على انه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك حتى اصبح ذلك من معالم مذهبنا. النكاح
كند پس در  و اما شاهد گرفتن در نكاح شرط نيست، پس نبودن دليل بر شرطيت آن براي ثابت كردن آن كفايت مي

شرطيت شاهد اقامه شده است شود علاوه بر اينكه دليل بر عدم  اين هنگام به اطلاق ادلّه صحت نكاح، تمسك مي
  .تا اين كه معتبر نبودن شاهد به عنوان نماد شيعه مطرح شده است

ان اللّه امر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه «:  قال لأبي يوسف القاضيالسلام هيعلو في الحديث ان الامام الكاظم 
 شهود فاثبتم شاهدين فيما اهمل و أبطلتم بشاهدين و لم يرض بهما الا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فاهمله بلا

  .2»الشاهدين فيما اكّد
خداوند در قرآنش طلاق را ذكر « : و در حديث آمده است كه امام كاظم عليه السلام به ابي يوسف قاضي فرمود

باشند كرد و در قرآنش تاكيد كرد كه بايد دو شاهد باشد و به شهادت آنها رضايت نداد مگر اين كه دو شاهد عادل 
شاهدان را شرط دانستيد در حالي ) اهل تسنن(وبه ازدواج امر كرد و آن را بدون شرط شهود ذكر كرد ، پس شما 

  »آن را رها كرديد)اهل تسنن(كه خداوند آن را شرط ندانست و جايي كه به حضور شاهدان تاكيد كرد شما 
فيأتي بيان الوجه فيه إن شاء اللّه  بخلاف الثيب  و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها-13

  .تعالى في البحث التالي
شرح اين . و اما صحت نكاح دختر باكره بر موافقت او و موافقت ولي او متوقف است برخلاف زن غير باكره . 13

  . مساله انشاء االله در بحث بعدي خواهد آمد
                                                            

  .5 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 43، باب 68/ 14: وسائل الشيعه .  1
  .5 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 43 الباب 68: 14وسائل الشيعة .  2
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Sco: 2: 20: 12 

  ولايت پدر و جد پدري
  دري بر چند دسته از افراد ولايت دارندپدر و جد پ

ها را به  توانند با رعايت مصالح، آن پدر وجد پدري بر فرزند صغير چه پسر و چه دختر ولايت دارند و مي) الف
  .ازدواج فردي دربياورند

 در جايي اين مساله. شان به ازدواج فردي دربياورند توانند فرزند مجنون را با رعايت مصالح پدر وجد پدري مي) ب
كه مجنون قبل از بلوغ  به جنون مبتلا نبوده بلكه جنون بعد از بلوغ بر آن عارض شده است بين فقها محل اختلاف 

  .است و برخي معتقدند كه پدر وجد پدري چنين ولايتي بر او ندارند
ر زن غير باكره هيچ ولايت پدر وجد پدري بر دختر باكره بالغ شان در امر ازدواج مورد اختلاف است اما د: نكته

  .گويند كه زن غير باكره در امر ازدواجش كاملاَ مستقل است يك از فقها قائل به ولايت نيستند و مي
  ادله بعضي از احكام

  ادله ثبوت ولايت براي فرزند صغير
الغي ازدواج آيا پسر غير بالغي كه با دختر غير ب« : السلام مانند صحيحه محمدبن مسلم از امام صادق عليه: روايات
اند بله، گفتم  اگر توسط پدرانشان به عقد يكديگر درآمده: برند؟ امام عليه السلام فرمود اند از يكديگر ارث مي كرده

شود كه پدر و جد پدري ولايت  از اين روايت به وضوح استفاده مي1»خير: تواند پدر طلاق نيز بدهد؟ فرمود آيا مي
  .شان دارند  خردسالدارند بر به ازدواج درآوردن فرزند

ثبوت اين ولايت مورد اتفاق همه فقها است و تنها به ابن ابي عقيل از فقها متقدم نسبت داده شده كه :  اجماع
ايشان منكر ولايت براي جد پدري است و شايد دليل ايشان تمسك به روايت فوق باشد به جهت اين كه در اين 

  . نامي از جد پدري برده نشده استروايت صرفاً به عنوان پدر تصريح شده است و
  رد نظريه ابن عقيل 

عنوان كلي هست كه شامل پدر و جد پدري » اب«جد است به عبارت ديگر لفظ» اب«يكي از مصاديق لفظ ) الف
  .شود مي
كند بر اين كه اگر ميان جد پدري و پدر در اجراي ولايت تزاحم شد ولايت جد  روايات ديگري دلالت مي) ب

هرگاه مردي فرزند «كند  مثل صحيحه محمد بن مسلم كه از امام صادق يا امام باقر عليهما السلام نقل ميمقدم است
تواند چنين عملي را انجام  آورد چنين عملي بر او جايز است و فرزند او نيز مي فرزندش را به عقد كسي در مي

جد پدري سزاوارتر : دا شود؟ فرموددهد پس عرض كردم كه اگر ميان جد و پدر در انتخاب همسر اختلاف پي
شود كه جد پدري نيز بر فرزند فرزندش در امر ازدواج ولايت دارد و حتي در   پس از اين روايت روشن مي2»است

  .صورت تزاحم، ولايت او نيز مقدم است

                                                            
 .1 من ابواب عقد النكاح حديث 12، باب 14/220: وسائل الشيعه.  1
 .1 من ابواب عقد النكاح، حديث 11، باب 14/217وسائل الشيعه .  2
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  ادله اثبات اختصاص ولايت به جد پدري
باشد دو دليل بر اين اختصاص بيان شده  باشد و اما ولايت جد مادري معتبر نمي تنها ولايت جد پدري معتبر مي

  :اند از است كه عبارت
  .در جد پدري است» اب«در روايات منصرف به جد پدري است و منشا اين انصراف كثرت استعمال » اب«كلمه. 1
جد پدري، است و » ابنة ابنه«دهد؛ زيرا مراد از  پدري اختصاص ميدر روايت محمد بن مسلم ولايت را بر جد . 2

  .گويند» ابي بنته«به جد مادري، 
  ادله ولايت پدر و جد پدري بر مجنون

  : مستند ولايت پدر و جد پدري بر مجنون، دو چيز است
تواند او را طلاق دهد؟  آيا ولي كسي كه عقل ندارد مي: السلام گفتم براي امام صادق عليه« : صحيحه ابي خالد. 1

ام، يا بلد نيست كه  اگر طلاق دهد ممكن است بعداً بگويد من طلاق نداده: چرا خود او طلاق ندهد؟ گفتم: فرمود
پدر وجد » ولي«قدر متيقن از لفظ . »ولي چنين فردي به منزله حاكم است: امام فرمود... به خوبي طلاق دهد، و 

  .پدري است
يت جد پدري را در امر طلاق اثبات مي نمايد اما وقتي جد پدري در امر طلاق ولايت داشته اين روايت ولا: نكته

  .باشد به طريق اولويت دلالت بر ثبوت ولايت در نكاح نيز مي نمايد
بعد از بلوغ شك 1اند با اين توضيح كه قبل از بلوغ پدر وجد پدري بر مجنون ولايت داشته: استصحاب ولايت. 2

  2.كنيم يت دارند يا نه؟ ولايت قبل از بلوغ را استصحاب ميشود كه ولا مي
  تطبيق

  ولاية الابوين
   ولايت پدر و جد پدري 

بل قيل . للأب و الجد للأب الولاية على الصغيرين في تزويجهما، و على المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه
  .بثبوتها عليه في حالة الانفصال أيضا

. ج كردن كودكان و بر مجنون بالغ، كه جنونش به بلوغش متصل شده است ولايت دارندپدر و جد پدري، در ازدوا
  . كه جنون منفصل باشد نيز ولايت آنها ثابت است بلكه قولي وجود دارد كه در حالتي

  .و في ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف، بخلاف الثيب فانه لا خلاف في استقلالها في أمرها
 ولايت آنها بر دختر باكره بالغه، اختلاف وجود دارد برخلاف زن غير باكره كه در مستقل بودنش در و در ثبوت

  .امرش هيچ اختلافي وجود ندارد
  :و المستند في ذلك

                                                            
 شند يا عاقلزيرا ثابت كرديم كه ولي بر صبيه و صبي ولايت دارند خواه مجنون با.  1

 . بلوغ، مجنون شده است از و آن زماني كه بعدشود  نمي در يك مورد استصحاب ولايت جاري. 2
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 سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار الولاية - فلم ينسب فيه خلاف لأحد اما ثبوت الولاية للأب و الجد-1
الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ «: السلام هيعليرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر  للروايات الكث- 1للجد
  . و غيرها2»لا: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: قلت. إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم: فقال

يل زيرا اما ثبوت ولايت براي پدر و جد پس هيچ قول خلافي به كسي نسبت داده نشده است، به جز ابن ابي عق
روايات فراوان است مانند صحيحه ) دليل ديگر ثبوت ولايت(انكار ولايت جد پدري به او نسبت داده شده است 

كنند ، آيا از هم ارث  پسر غير بالغ با دختر غير بالغي ازدواج مي«: باشد محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام مي
آيا طلاق آنها توسط پدر جايز : گفتم . برند اند ارث مي  به ازدواج دآوردهاگر پدرانشان آنها را: برند؟ امام فرمود مي

  .و غير اين روايت» نه: است ؟ امام فرمود
  .و لعل انكار ابن ابي عقيل ولاية الجد ناشئ من اقتصار الرواية المذكورة و غيرها على خصوص الاب

كه روايت مذكور و مانند آن بر  ه است از اينشايد اين كه ابي عقيل ولايت جد پدري را قبول نكرده ناشي شد
  .خصوص پدر اكتفا نموده است

و لكنه يندفع بكون الجد مصداقا للأب، و بالروايات الاخرى الدالة على ان الجد و الاب لو تزاحما في اعمال الولاية 
ابنة ابنه فهو جائز على اذا زوج الرجل «: قدم الجد، كصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن أحدهما عليهما السلام

  . و غيرها3»الجد أولى بنكاحها:  و جدها رجلا فقال فان هوى ابوها رجلا: فقلت. ابنه، و لابنه أيضا ان يزوجها
كه  كنند بر اين اين قول و ادعا مردود است؛ زيرا جد مصداق پدر است، روايات ديگري وجود دارند كه دلالت مي

به وجود آمد، ولايت جد مقدم است، مانند صحيحه ديگري از محمد بن مسلم جد و پدر در اعمال ولايت تزاحم 
اگر مرد دختر پسرش را به ازدواج دربياورد ازدواجش «): امام باقر يا امام صادق عليهما السلام( از يكي از امامان 

نتخاب كرد و جد او مرد گفتم اگر پدر مردي را ا. تواند او را به ازدواج دربياورد مي) دختر(جايز است و نيز پدر 
  . و غير اين روايت» .جد نسبت به ازدواج او اولي تر است: ديگري را اختيار كرد؟ امام فرمود

2-مضافا إلى كفاية القصور في المقتضي- ؛ فتدل عليه و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم  - 
  . الولاية بالجد للأبصحيحة ابن مسلم المتقدمة، فانها ظاهرة في اختصاص

روايت ثبوت (كه مقتضي  شود علاوه بر اين و اما اين كه ولايت مختص جد پدري است و شامل جد مادري نمي
كند؛ زيرا اين روايت ظهور در اختصاص  قاصر است، صحيحه پيشين ابن مسلم برآن دلالت مي) ولايت للاب

  .ولايت به جد پدري دارد
الرجل : السلام هيعلقلت لأبي عبد اللّه «:  فلصحيحة أبي خالد القماط على المجنون و اما ولاية الاب و الجد-3

لم : لا يؤمن إن طلقّ هو ان يقول غدا: و لم لا يطلق هو؟ قلت: الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال
   و غيرها، 1»ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان: أطلق أو لا يحسن ان يطلقّ قال

                                                            
  .171: 29جواهر الكلام . 1
 .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 12 الباب 220: 14وسائل الشيعة .  2
  .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 11 الباب 217: 14 وسائل الشيعة . 3
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به امام صادق عليه السلام گفتم «: باشد   اما ولايت پدر و جد پدري برمجنون، به دليل صحيحه ابي خالد قماط ميو
بر كلامش : دهد؟ گفتم چرا خود او طلاق نمي: مرد احمقي كه عقلش زائل شده آيا طلاق ولي او جايز است؟ فرمود

مثلا صيغه (تواند طلاق صحيح بدهد  ام و يا نمي ندادهطلاق : شود اگر طلاق بدهد و روز بعدش بگويد اعتماد نمي
  .و غير اين روايت» بينم مگر در جايگاه حاكم ولي او را نمي: امام فرمود ) خواند مي» انت مطلقه«را 

و إذا ثبت كونه بمنزلة السلطان في الطلاق ثبت كونه كذلك . فان القدر المتيقن في المراد من الولي هو الاب و الجد
  .لنكاح بالاولويةفي ا

قدر متيقن در مراد از ولي همان پدر وجد پدر است و اگر ثابت شود كه ولايت آنها در طلاق مانند سلطان است لذا 
  .2شود كه در ازدواج ولايت دارند به طريق اولي ثابت مي

  .و بقطع النظر عن الصحيحة المذكورة يمكن التمسك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ
  .ا قطع نظر از صحيحه ذكر شده، امكان تمسك به استصحاب ولايتي كه قبل از بلوغ ثابت است، وجود داردب

Sco :3:28: 25  

                                                                                                                                                                                                     
  .1 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 35 الباب 329: 15ئل الشيعة وسا. 1
 زيرا معلوم نيست كه طلاق از نكاح اولي است يا نكاح از طلاق، به اين دليل كه همانطور كه در نكاح، ؛اين طريق اولويت باطل است: اشكال.  2

دارد و به همين دليل در طلاق شاهد نياز است  ما در نكاح نياز به شاهد مساله فروج نساء است در طلاق نيز مساله جدايي است و بازتاب اجتماعي 
  .بهترين كار براي مصنف ، الغاء خصوصيت است كه بگويد هيچ خصوصيتي براي طلاق نييست لذا فرقي بين نكاح و طلاق نيست. نيست 
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  چكيده
مستند صحت وكالت يك نفر از زوجين، اطلاق ادلّه مشروعيت وكالت است و اتحاد موجب و قابل در وكالت، .1

  .كند ير اعتباري كفايت ميكند؛ زيرا در اجراي صيغه عقد تغا خللي ايجاد نمي
دليل عدم جواز استمتاع زوجين از يكديگر قبل از اطمينان از اجراي عقد توسط وكيل، استصحاب عدم تحقق . 2

  .عقد است
  :اند از ادلّه عدم لزوم شاهد در نكاح عبارت. 3

  .دليلي بر اثبات آن وجود ندارد) الف
  . السلام روايت امام كاظم عليه) ب
شان نسبت  شان تزويج كنند اما ولايت توانند فرزند نابالغ و مجنون خود را با رعايت مصالح دري ميپدر وجد پ. 4

  .و زن غير باكره در ازدواج مستقل است. به دختر بالغ بكر در امر ازدواج، مورد اختلاف است
  :مستندات ولايت پدر وجد پدري بر تزويج فرزندان غيربالغ عبارتند از. 5

  .اجماع) الف
شود كه اين ولايت  السلام و از همين روايت نيز استفاده مي روايات، مانند صحيحه مسلم از امام باقر عليه) ب

  .مخصوص جد پدري است و بر جد مادري چنين ولايتي نيست
  :دو دليل بر ولايت پدر وجد پدري بر مجنون وجود دارد. 8

  .السلام صحيحه ابي خالد قماط از امام صادق عليه: الف
   . استصحاب:ب
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  105ساختار درس 
   اطلاق ادله مشروعيت وكالت-1                                              
  دليل صحت عقد توسط وكيل واحد

  . مغايرت اعتباري كفايت مي كند-2                                              
  
  

   تمسك به اطلاق ادله صحت نكاح- 1                                        
    دليل بر عدم نياز به شاهد عقد

   روايت امام كاظم عليه السلام- 2                                        
  

   كودك نابالغ ولايت دارد-1                                                   
  . مجنون قبل از بلوغ ولايت دارد-2پدر و جد پدري بر تزويج      

  . مجنون بعد از بلوغ ولايت دارد-3                                                   
  

  .دليل بر ثبوت ولايت پدر و جد پدري، در موارد فوق، روايات است: نكته
 
 

  جماعا                                                                          
                              ادله ثبوت ولايت بر فرزند صغير

  مستند بعضي احكام                                               صحيحه محمد بن مسلم
  صحيحه ابي خالد                                                                 

                              ادله ثبوت ولايت بر مجنون
                                                                   استصحاب

  


